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 بررسی شکلی اثر

اي است از اثر اصلي به زبان فرانسه  ترجمه آموزش زبانرويكرد ارتباطي در با توجه به اينكه اثر 

 LE POINT SUR L’APPROCHE COMMUNICATIVE ENتحت عنوان 

DIDACTIQUE DES LANGUES نقد زاضر ابعاد مختلفي را از ترجمۀ اثر و نيز اثر اصلي ،

 گيرد.  در برمي

، در قسمت مقدمۀ پيش از بررسي مباز  کلي پيرامون اثر، دو نكته قابل تأمل است: او ً

مترجم، هيچ توضيحي در مورد نويسندۀ اثر داده نشده است. با توجه به اينكه کلود ژرمن از 

نويسنده به  تارنمايآيد، بهتر بود آدرس  مي به شمارمتخصصان آموزش زبان مادري و خارجي 

قبيل شد. در اين صورت شايد جملاتي از  همراه توضيحاتي دربارۀ تحقيقات وي آورده مي

 در قسمت مقدمۀ مترجم قابل توجيه بود:« مفيدترين کتاب»

https://ddl.uqam.ca/corps-professoral/professeurs/8-professeurs/52-

claude-germain.html 

است. در ويراست دوم  -5441منتشر شده در سال -ثانياً، ترجمۀ زاضر از ويراست دوم اثر 

صفحه به چاپ رسانده است. کتاب مذکور اولين  504نويسنده اثر را با اضافات و تعداد صفحات 

صفحه منتشر شده بوده است. در هيچ جاي مقدمۀ مترجم به اين نكته  571با  5445بار در سال 

 نشده است. اي  اشاره

 
 ظاهری اثرابعاد فنی و الف. 

 توان موارد زير را در نظر گرفت:  به لحاظ فني و ظاهري مي

https://ddl.uqam.ca/corps-professoral/professeurs/8-professeurs/52-claude-germain.html
https://ddl.uqam.ca/corps-professoral/professeurs/8-professeurs/52-claude-germain.html
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 :طرح جلد متفاوت از بسياري از آثار منتشر شده در سازمان سمت است و به دليل  طرح جلد

تواند مرتبط با محتواي کتاب پيرامون رويكرد  و مي رسد ها، شاد به نظر مي انتخاب رند

 ارتباطي باشد. 

 ييآرا صفحهنگاري اثر مناسب است. يكي از نقاط قوت  زروف :آرايی نگاری و صفحه حروف 

هاي فرد عنوان فصل  عنوان کتاب و در سرصفحههاي زو   اين اثر اين است که در سرصفحه

 ۀ کتاب همواره نام فصول را در ذهن داشته باشد. شود، خوانند آمده است. اين امر باع  مي

 شود، با اين زال  در ترجمۀ زاضر اغلاط چاپي بسيار محدودي مشاهده مي: اغلاط تايپی

 اشاره کرد:  آنهاتوان به دو مورد از  مي

 تغيير يابد. « متحده»بايد به « متحد»، واژۀ 50خط  57در صفحۀ  -

 تغيير کند. « هاي داده»بايد به « هاسي داده»، واژۀ 54، خط 01در صفحۀ  -

 اند،  طور کلي در اين اثر قواعد نگارشي و ويرايشي رعايت شده  به :قواعد نگارشی و ويرايشی

با اين زال عدم توجه به برخي از اين قواعد موجب ابهام در متن شده است. نكات اين بخش 

 بندي کرد:  دستهتوان به صورت زير  را مي

 هاي انگليسي به  برخي از اصطلازات به فرانسه و عدم وجود معادل  عدم وجود معادل

 :طور کلي در پاورقي

تمام محتواي اين کتاب براي »با توجه به اينكه مترجم محترم در مقدمه آورده است:   -

خارجي در مقط  فوق ليسانس و دکتري  هاي زبانهاي آموزش  همه دانشجويان رشته

هاي انگليسي در  ، بهتر بود معادل«کاملاً قابل استفاده است پهوهشگرانو  مدرسانو 

شد که اثر، صرفاً خاص دانشجويان رشتۀ فرانسه نشود و  پاورقي نيز ارائه مي

 ها بتوانند از آن بهره کافي ببرند.  دانشجويان ساير رشته

شد:  رانسه نيز بهتر بود براي صفحات زير، پاورقي ارائه ميهاي ف در مورد معادل  -

و « کلام شناسي زبان»، 51در صفحۀ « شناختي قوم»و « گويشوران ايدئال»

و « شناختي زبان جامعه»، «توانش دستوري»، 54در صفحۀ « زبان شناسي زبان»

در « نيازهاي فردي»و « نيازهاي عيني يا بيروني»، 10در صفحۀ « توانش راهبردي»

برنامه »، «برنامۀ تصحي  کننده»، 19در صفحۀ « تداخل يا انتقال منفي»، 91صفحۀ 

، نيز بهتر بود 501. در صفحۀ 570در صفحۀ « نمونه -برنامه تعامل»و « توليد کننده
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برنامۀ درسي »نويسنده يا مترجم محترم تعريف مختصري در پاورقي از اصطلاح 

داد. اين بح  در کانادا و در نظام  ه مي، براي روشن شدن بح  ارائ«چندبعدي

تحصيلي توسط استرن و پس از آن توسط لوبلان از دانشگاه اوتاوا مطرح شد. برنامۀ 

گيرد: زبان، فرهند،  همزمان در برمي به طورچهار مؤلفۀ اصلي را  يچندبعددرسي 

 ، اثر زير:  01ارتباط، اطلاعات زباني. رجوع شود به صفحۀ 

Aline Gohard-Radenkovic (2004). Communiquer en langue 

étrangère: de compétences culturelles vers des compétences 

linguistiques, Berne : Peter Lang.  

معادل فرانسۀ ارائه شده در کروشه در بين مطالب فارسي،  9، سطر 579صفحۀ در  -

توانست در پاورقي بيايد  در اين صورت خوانندگاني که با زبان فرانسه آشنايي  مي

 توانستند به سهولت مطلب را دنبال کنند. ندارند، مي

 :ها به شرح زير  است: رخي از نمونهب ابهام در جملات 

نگر و  کتاب با گفتاري در مورد چند عنصر آينده»آمده است:  0ط ، خ57در صفحۀ   -

جمله در زبان فارسي «. گرفتن از رويكرد ارتباطي خاتمه خواهد يافت  مبتني بر پيشي

 مبهم است و نياز به ويرايش و بازنگري دارد. 

خارجي استفادۀ بهينه را  هاي زبانتوانستند از آن در آموزش  مي»، 59، خط 51صفحۀ   -

 جمله نياز به ويرايش دارد. «. بنمايند

 ، بند اول، جمله مبهم است. 01صفحۀ   -

 تا آخر بند جمله نياز به ويرايش مختصري دارد.  4خط  99در صفحۀ   -

 کل بند ازتيا  به ويرايش دارد.  9، خط 11در صفحۀ   -

بازبيني شود، زيرا اين  10تواند مطابق اثر اصلي در صفحۀ  مي 11صفحۀ  1شكل   -

 شكل به صورت زاضر، مبهم است. 

جمله نياز به ويرايش مجدد دارد. جملۀ اصلي به فرانسه بوده  57، خط 13صفحۀ   -

 است:

L’hypothèse de l’interlangue arrivait à point en répondant à un 

besoin pédagogique des enseignants de L2 . 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aline+Gohard-Radenkovic%22
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بنابراين، شايد تحو ت زبان بيش از هر چيز ديگري در رشد »، جملۀ 0، خط 34صفحۀ  -

 رسد.  مي به نظرمبهم «. زبان خارجي سهيم باشد

اند و مطابق با جمله اثر  بند اول جملات مبهم 555خط آخر و صفحۀ  557صفحۀ  -

 اصلي نيستند. 

 به نظرجمله مبهم ...« در نهايت هاليدي هر نوع دستوري را »، 1، خط 557صفحۀ  -

 رسد.  يم

 هاي فارسي مبهم و گاه اشتباهاستفاده از ساختارها و واژه: 

، «دانشجو 177روي  ( بر5419بررسي تجربي ورتي مر و شرر )» 4، خط 55در صفحۀ   -

شود. به جاي اين  گفته نمي« بررسي ... بر روي»جمله در فارسي ايراد دارد. در فارسي 

 استفاده کرد. ...« بررسي »شد از  ترکيب، مي

خوانند  مي« کلي»محتوا را از اين جهت »، جمله مبهم است: 51، خط 10در صفحۀ   -

 leاي براي جملۀ   اين جمله ترجمه«. که مخاطب آن يک جمعيت بالقوۀ اکثريت است

contenu est dit « général » en ce sens qu’il vise un public   است. به جاي

 باشد جمله روانتر خواهد بود. « شمارندمي»اگر « خوانند مي»فعل 

 جايگزين شود. « انعطاف»تواند با واژۀ  مي« نرمش»واژۀ  1، خط 14صفحۀ   -

 redorer son، معادلي براي «آوازۀ اين رويكرد را بلند کند»، 1، خط 44صفحۀ   -

blason  اثر اصلي در نظر گرفته شده است که معادل مناسبي است، اما  41در صفحۀ

 شود.  استفاده نمي« بلند کردن« »آوازه»ل براي فع

در نظر گرفته شده است  dilemmeمعادلي براي « شقه»، خط اول واژۀ 577صفحۀ   -

 که چندان مناسب نيست. 

بر يادگيري »بايد به « بگذارد تأثيردر يادگيري زبان خارجي »، 1، خط 571صفحۀ   -

 تغيير يابد. « بگذارد تأثيرزبان خارجي 

توان ترجمه کرد  مي« آنكه صداي افراد بر روي هم بيفتد بي»، 59 ، خط07صفحۀ   -

 «. تداخل صدايي»

است،   élaborerکه معادلي براي فعل « تدار  ببينند»واژۀ  53، خط 01صفحۀ  -

 ترجمه شود. « فراهم آوردن/تدوين»توانست  مي
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 گذاري استفادۀ نادرست از علائم نشانه: 

ويرگول بعد از ضمير بايد زذف « شخصي يا اشارهضمير، »، در پاورقي 11در صفحۀ  -

 شود.

وجود  a priori، کروشه  زم نيست زيرا واژه در متن اصلي واژه 59، خط 19در صفحۀ  -

آمده است  40در اثر اصلي صفحۀ  ]زبان[کارگيري  ، قواعد به575داشته است. صفحۀ 

les règles d’utilisation de la langueکروشه در اينجا اشتباه  ، بنابراين استفاده از

 است. 

 ، جاي گيومه بايد تغيير يابد.  50، خط 11در صفحۀ  -

 گرفت.  قرار مي« روال»، شمارۀ پاورقي بايد با ي کلمۀ 9، خط 505صفحۀ  -

 زات و شيوۀ ارائۀ مطالب در ترجمه:يكدست نبودن برخي از اصطلا 

ترجمه  demander la paroleمعادلي براي « اجازۀ شروع کلام»، 1، خط 94صفحۀ  -

اجازه خواست تا صحبت »که در خط آخر همين صفحه آمده است  شده است. در زالي

اجازۀ شروع »بوده است. بنابراين  redemander la paroleکه معادلي براي « کند

 بايد به اجازۀ صحبت کردن تغيير يابد. « کلام

(، در بعضي از 07 ۀدر صفحدر بعضي موارد نام متدهاي آموزشي ترجمه شده است ) -

 (. در اين مورد  زم است شيوۀ وازدي اتخاذ شود. 50موارد ترجمه نشده است )صفحۀ 

« کتاب مشتر »معادل  بار کي ouvrage collectifواژۀ  9و خط  1، خط 39صفحۀ  -

 ترجمه شده است. « کتاب گروهي»معادل  بار کيو 

 انند اصلاح شوند: تو علاوه بر نكات با ، مواردي نيز وجود دارد که مي 

 -اي -، واژۀ آياتفل بايد به آي0آ و در خط  –ال  -اي -، آيا بايد به آ1خط  53صفحۀ  -

ها  تواند تغيير يابد، چون با کلمات اختصاري متشكل از سرواژه ال مي -اف -اي -تي

 مواجهيم. 

 بايد مطابق اثر اصلي صفحۀ« ترديد»و « نظر»، «عقيده»، واژه 50، خط 15در صفحۀ  -

 (croyances)نيز بهتر است اعتقادات « عقيده»به صورت جم  تغيير يابد. واژه  00

 ترجمه شود. 

 بايد ارائه شود.  universelleفقط « جهاني»در پاورقي، براي واژۀ  51، خط 13صفحۀ  -
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 بررسی محتوای اثر
 هاي زير را در نظر گرفت: توان مؤلفه پيرامون ابعاد محتوايي و ساختاري اثر مي

 روان بودن اثرالف. 

دار و قائل به متن اصلي بوده است  ترجمۀ زاضر به طور کلي روان است. مترجم بسيار امانت

مبيّن اين امر است(، با اين زال اين پايبندي به اثر اصلي در ترجمه در برخي  11)پاورقي صفحۀ 

اي کوتاه به مشكلات  موارد به روان بودن کتاب لطمه وارد کرده است. در بخش پيشين اشاره

  پردازيم. به بودن اثر شد، با اين زال در اين قسمت به تفصيل به اين مشكل ميط به روان مربو

 بندي کرد:  گونۀ زير دسته  توان به طور کلي، مشكلات اين بخش را مي

 ترجمه لفظ به لفظ جملات از فرانسه به فارسی 

ته شده در نظر گرف seront appelésمعادلي براي « فراخوان خواهند شد»، 01صفحۀ   -

 است که جمله فارسي نيست.

رود  کار نمي اين جمله در فارسي به«. آيي مطمئن شو که فردا مي»، 55، خط 91صفحۀ   -

 assure- toi de venir demainو ترجمۀ لفظ به لفظي است از جملۀ 

جمله فارسي نيست هر چند ترجمۀ دقيقي از فرانسه محسوب  1، خط 17در صفحۀ   -

 شود.  مي

فارسي نيست و بايد « رسد؟ مي به نظرآيا زتي مطلوب »خط آخر، جملۀ ، 35صفحۀ   -

 معادل ديگري پيشنهاد داد. 

 در نظر نگرفتن اصطلاحات و بافت جملات 

کاملاً مكمل  يريگ جهتمشغولي اين دو هر چند دل»آمده است  05خط  4در صفحۀ   -

« هاي ذهني مشغله»واژۀ «. يكديگرند، باز هم به طور محسوسي با همديگر تفاوت دارند

 ,idéesبوده است که منظور از اين واژه در اين بافت  préoccupationsمعادلي براي 

pensées, projets dominants  است و نهsoucis تفكر غالب». در نتيجه بهتر بود »

 شد.  جمه ميتر« نظر غالب»يا 

 pour en »معادلي براي« براي برگشتن به يک سط  آستانه»، 51، خط 10صفحۀ   -

revenir à un Niveau- Seuil »  .ترجمه شده استpour en revenir à  يک
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)مجدداً از موضوعي سخن گفتن( است. اين  reparler d’un sujetاصطلاح به معني 

 اصطلاح به اشتباه ترجمه شده است و باع  ابهام کامل در فهم جمله شده است. 

زيرا اثر اصلي « اي که به گونه»شد  بايد ترجمه مي« تا زدي که»، 05، خط 37صفحۀ   -

 de sorte que l’apprenant a peu d’occasions d’être placéهم آمده است 

dans de véritables conditions d’échanges langagiers.  

جويي  در زالي که در قواعد کاربرد خاص زبان خارجي صرفه»، 01، خط 571صفحۀ   -

 en faisant l’économie des règles d’emploiمعادلي براي جملۀ « کنيم مي

propres à la L2 اصطلاح .faire l’économie de  به معنايéviter س در است، پ

 شد.  ترجمه مي« کردن نظر صرف»اين بافت بايد 

در »ترجمه شده است، بهتر بود  sur le vifمعادلي براي « کلام اصلي»، 570صفحۀ   -

 شد. ترجمه مي« بافت واقعي

نيست که نويسندگان مناب  يک سط  آستانه پس از  آور تعجبآيا » 1، خط 557صفحۀ   -

بخش تأخير  ق در زمينه اين مكانيسم سامانزباني براي تحقي يها نقشارائه فهرست 

« تأخير نكرده باشند»رسد، فعل علاوه بر اينكه جمله طو ني به نظر مي« نكرده باشند

است، به  s’attarder àاست. فعل جمله  ne se soient pas attardésمعادلي براي 

جمله شده  معني تأمل کردن در مورد موضوعي است. ترجمۀ اشتباه فعل باع  ابهام در

 است. 

 فراموش کردن ترجمۀ بعضی از عبارات 

«. شود( که شامل يک مرزله توضي  دستوري با زبان مي»)آمده است  55در صفحۀ   -

 comprenant une phase) 0جمله نامفهوم است. با مراجعه به اثر اصلي در صفحۀ 

d’explication de la grammaire en L1) در « زبان اول»شود که واژۀ  مشخص مي

 تغيير يابد. « به زبان اول»بايد به « با زبان»ترجمه جا مانده است. 

ميزان کار آزمايشگاهي بر يادگيري يک زبان  تأثير»آمده است:  53، خط 50در صفحۀ   -

 les effets du travail en laboratoire deدر اثر اصلي آمده است: «. خارجي

langueفعاليت در آزمايشگاه زبان اصلاح شود.  تأثيرله بايد به صورت . جم 
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پذير  کنند که اجتناب اغلب تصور مي محققانامروزه »، جمله 9، خط 13در صفحۀ   -

در « خطا»اين جمله ناقص است. با مراجعه به اثر اصلي، بايد گفت که واژۀ «. است

امروزه محققان »ت تغيير يابد: ترجمه فراموش شده است. بنابراين جمله بايد به اين صور

 «. پذير است کنند که خطا اجتناب اغلب تصور مي

که  طور آنهاي يک رويكرد ارتباطي  رسد مؤلفه به نظر مي» 07و  54، خط 559صفحۀ   -

اند، کاملاً از مجموع مطالب ارائه شده در خصوص اين رويكرد  کانال و سوين برشمرده

برگرفته شده »بوده است که بايد  découler، واژۀ 555در متن اصلي صفحۀ «. باشند

 شد.  ، ترجمه مي«باشند

 توضیحات ناکافی نويسنده يا مترجم 

، اصطلازات تخصصي 13و صفحۀ « تئوري پردازش اطلاعات»، 4، خط 05صفحۀ   -

نياز به « منطق وجهي يا فاعلي»، «تعيين فرايند»، «هاي کرداري يا تعاملي مصداق»

 توضي  دارند. 

 يها روشدر اينجا منظور انواع ديگر »نوشتۀ مترجم آمده است  54در پاورقي صفحۀ   -

اي به   زم بود اشاره«. ري به صورت يكپارچهبصري است، نه روش يادگي -سمعي

 شد.   بصري مي -هاي مختلف روش سمعي نسل

اين امر طبيعي است چون »رسد.  توضي  مبهم و ناکافي به نظر مي 07در پاورقي صفحۀ   -

در واق  در اينجا منظور «. شود اي ناشنوا تلقي مي آموز تا اندازه در ابتداي يادگيري، زبان

 Raymond Renardاست.  زم به توضي  است اين مفهوم توسط « ييناشنوايي آوا»

شود، زيرا آواهاي موجود در  آموز به لحاظ آوايي ناشنوا تلقي مي مطرح شده است. زبان

 تواند به خوبي تشخيص دهد و در  کند.  زبان خارجي را نمي

 

 

 

 اصطلاحات تخصصیب. 

تخصصي رايج در زوزۀ آموزش زبان در اين بخش که به طور خاص مشتمل بر اصطلازات 

 است، نكات زير قابل تأمل هستند:
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  استفادۀ نادرست از کروشه و پرانتز در ترجمۀ اصطلاحات تخصصی 

تفاوت [تكميل نمودن فاصلۀ خبري »، 1در فهرست مطالب، فصل پنجم قسمت   -

ترجمه شده است. در واق  عبارات داخل گيومه معادلي براي « ]اطلاعات دانش زباني

« écart d’information à combler »  لفظ به لفظ  بار کيبوده است. در اينجا واژه

مترجم آورده شده است. کاربرد کروشه در اينجا  مدنظردر کروشه واژۀ  بار کيترجمه و 

ژه، مستقيماً از معادل داخل کروشه نادرست است. بهتر بود به جاي ترجمۀ لفظ به لفظ وا

 شد.   استفاده مي

معادلي براي « ]به موقعيت واقعي[جايي يا انتقال  فقدان جابه»، 00، خط 57در صفحۀ   -

absence de transposition  ترجمه شده است. استفاده از کروشه درست نيست و به

يابي  معادل transpositionرسد مترجم محترم با توجه به اينكه واژۀ دقيقي براي  نظر مي

نكرده، از دو واژۀ مترادف در فارسي به کمک کروشه معادلي تقريبي براي اين واژه 

 ساخته است. 

در فرانسه مواجه هستم: در  langage، با سه معادل براي واژه 04و  03در صفحات   -

قدرت [زبان يا همان »، 5، خط 04، در صفحۀ «]تكلم[زبان »، خط آخر 03صفحۀ 

آمده است. او ً « قدرت تكلم )يا زبان به معناي عام(»، 51، خط 04و در صفحۀ « ]كلمت

در اين موارد از کروشه و پرانتز استفادۀ نادرست شده است. ثانياً، براي يک کلمۀ وازد 

ماند که آيا منظور از  چند معادل مختلف ارائه شده است و خواننده در نهايت سردرگم مي

 ي صحبت کردن است يا زبان در معناي عام آن. قدرت تكلم، تواناي

و واژۀ ]دستوري[انسجام ظاهري  cohésion formelle، واژۀ 13در صفحۀ   -

cohérence logique  ترجمه شده است که استفاده از  ]معنايي[انسجام منطقي

 مورد است.  ها بي کروشه

، بر اساس مطابقت «)کاربردي( گرا نقشهاي ارتباطي  فعاليت»، 57شكل  31در صفحۀ   -

توسط مترجم افزوده شده است، در نتيجه کاربرد « کاربردي»، واژۀ 35با اثر اصلي صفحۀ 

 پرانتز اشتباه است. 

 interactionsبراي  معادلي« هاي متقابل( تعاملات )کنش»، واژۀ 09خط  41در صفحۀ   -

 نيست.  در نظر گرفته شده است و افزايش در ترجمه با پرانتز صحي 
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  افزايش در ترجمۀ عبارات 

در نظر  acteurمعادلي براي « ]کنشگران[بازيگران »، دو واژۀ 55، خط 30در صفحۀ   -

گرفته شده است. بهتر بود با توجه به واژگان تخصصي رايج در آموزش زبان، واژۀ 

شد  در اين صورت از افزايش در ترجمه و استفادۀ نادرست از  آورده مي« کنشگران»

 شد.  وشه نيز جلوگيري ميکر

ترجمه  transpositionمعادلي براي « جايي يا فرانهشي جابه»، واژۀ 1، خط 35صفحۀ   -

 تواند به صورت انتقال نيز ترجمه شود.  شده است که مي

و   appropriéمعادلي براي « ]خواني روايي، هم[تناسب »، واژۀ 55، خط 559صفحۀ   -

استفاده شده است. پيش از هر چيز بايد يادآور  adéquatبراي واژۀ « ]بسنده[کافي »واژۀ 

شود. مضاف بر اينكه اين دو واژه،  شد که واژۀ تناسب اسم است و صفت محسوب نمي

طور که نويسنده نيز بيان کرده  گيرند و همان مي بر تمام مفهوم توانش ارتباطي را در

 qui convient, qui est بايد معادلي براي appropriéواژۀ «. نمايند مهم جلوه مي»

juste شد و واژۀ  در نظر گرفته ميadéquat  بايد در اين بافت معادلي برايbien 

adapté à son emploi; exactement approprié   و ياparfaitement adapté à 

son objet ظريفشد. توجه به تفاوت معنايي  ترجمه مي) nuance sémantique( اين

که اين تفاوت معنايي نه  دو کلمه در ترجمه به ويهه در اين بند بسيار مهم است، در زالي

هاي نامناسبي براي اين دو واژه آورده شده است. در  تنها در نظر گرفته نشده، بلكه معادل

در واق  براي افزايش واژه در فرايند ترجمه بوده است که ها  اينجا نيز استفادۀ از کروشه

 درست نيست. 

 des، معادلي براي ]بين اصول و اجراها[، پيچش يا تحريف 554در صفحۀ   -

distorsions entre les principes et les faits  اثر اصلي ترجمه شده  551در صفحۀ

ز کروشه مواجهيم، زيرا در اثر اصلي است. در اينجا با اضافه در ترجمه و استفادۀ نادرست ا

entre les principes et les faits .وجود داشته است 

  ترجمۀ لفظ به لفظ و عدم توجه به ساير معانی واژگان در بافت 

 -آنان متوجه فقر مباد ت کلامي روش ديداري»خط آخر، آمده است 54در صفحۀ   -

 pauvreté des échangesمعادل « فقر مباد ت کلامي«. »شوند شنيداري مي

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=132
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verbaux  ،است. با توجه به معناي فرهند لغتي مانند  روسpauvreté  در اين بافت

در نظر   chose insignifiante, sans valeurبه معني فقر نيست، بلكه بايد معادل 

 ارزش بودن مباد ت کلامي باشد. تواند در فارسي بي گرفته شود که معادل آن مي

« رساله»بوده است.  premier essai، معادلي براي «اولين رساله»ط آخر ، خ00صفحۀ   -

 premièreنيست، زيرا اين واژه در فرانسه به معني   essaiدر اينجا معادل مناسبي براي 

production de quelqu’un qui débute dans un domaine particulier   يا

ارائۀ  -در واکنش به چامسكي  5411است. دل هايمز در سال  tentativeمعادلي براي 

 کند:  اثري با مشخصات زير منتشر مي -performance et compétenceمفاهيم 

Hymes, Dell H. (1966). “Two types of linguistic relativity”. 

Bright, W. Sociolinguistics. The Hague: Mouton. pp. 114–158. 

 : دهد توانش ارتباطي را به صورت مشروح ارائه ميدر اثر ديگري، بح   5400در سال 

Hymes, Dell H. (1972). “On communicative competence”. In 

Pride, J.B.; Holmes, J. Sociolinguistics: selected readings. 

Harmondsworth: Penguin. pp. 269–293. 

 notion controverséeمعادلي براي « اصطلاح ساختگي»، 1، خط 571در صفحۀ   -

« اصطلاح ساختگي»شد. واژۀ  برانگيز ترجمه مي ترجمه شده است که بايد مفهوم بح 

برد و نوعي سوگيري در مقابل اين  در اينجا مفهوم واقعي بودن مناب  را زير سؤال مي

شويم که نويسنده  که با خواندن اثر اصلي، متوجه مي شود. در صورتي مفهوم محسوب مي

 نداشته است.  authenticitéز واژۀ چنين برداشتي ا

در اثر  571)صفحۀ  scénarioمعادلي براي « نامه فيلم»، واژۀ 0، خط 570صفحۀ   -

 déroulement préétabli d’uneاصلي( ترجمه شده است. در اينجا منظور از سناريو، 

action ساخته شيپ، مكالمه از «سازي شده شبيه»توانست با توجه به صفت  است که مي 

 شده ترجمه شود.  

  خلط مفاهیم در ترجمه 

ترجمه شده است که اين  pédagogiqueآموزشكاوي معادلي براي  0، خط 01صفحۀ   -

است و اغلب  didactologieترجمه مناسب نيست، زيرا آموزشكاوي معادلي براي 
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pédagogie علم آموزش»، 9، خط 41شود. صفحۀ  مي  علم تعليم و تربيت ترجمه »

 در نظر گرفته شده است که واژۀ دقيقي نيست.   pédagogieمعادلي براي واژۀ 

 développementمعادلي براي « رشد و توسعۀ زباني»هاي  واژه 17در صفحۀ   -

langagier  ترجمه شده است. واژهdéveloppement  رشد»گاهي  و« توسعه»گاهي »

، واژۀ 00و صفحۀ  14ترجمه شده است که در بعضي از موارد صحي  نيستند. صفحۀ 

در « توسعه»زباني تغيير يابد. با اين زال، واژۀ « واژۀ رشد»تواند به  مي« توسعۀ زباني»

 هاي زبانتوسعۀ يادگيري »کار رفته است:   در معناي مناسب خود به 05صفحۀ 

گذاري زباني و واژۀ  را براي سط  کلان و سياست« توسعه»اژۀ توان و مي«. ]اروپايي[

 براي سط  فردي در نظر گرفت. « رشد»

شناختي براي بيان د لت يا  در زبان انگليسي، ابزارهاي زبان» 9، خط 91در صفحۀ   -

اين جمله «.  شوند به چند قيد و چند انتخاب فعلي يا کلامي محدود مي« بسامد»مفهوم 

 en langue anglaise, les moyens linguistiques pourمعادلي براي جملۀ فرانسه 

exprimer la notion ou le concept de fréquence se limitent à quelques 

adverbes et à certains choix verbaux. .choix verbaux  بوده است. در اينجا

شود، زيرا در اين جمله منظور از  ، انتخاب فعلي گذاشته مي«انتخاب کلامي»بايد به جاي 

قيدهايي مانند  بسامد يک عمل بيان تعداد دفعات انجام يک عمل است که در انگليسي با

always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never 

 شود.   هاي زمان زال، گذشته )عادتي در گذشته( و ... بيان مي و فعل

ترجمه شده است.  substantifمعادلي براي « جايگزيني»، واژۀ 10صفحۀ  5در جدول   -

شناختي  شود. اين جدول نمودهاي زبان مه ميترج« اسم» شناسي زباناين واژه در 

(aspects) کند، بنابراين  را مطرح ميaccompli  ترجمه « در زال انجام شدن»نيز

« نمود پاياني»نيز « اي( برايندي )نتيجه»ترجمه شود. « نمود تمام»شود و بايد  نمي

اثر اصلي نيز به اشتباه ترجمه شده است. مطابق « پذيرش عام»شود. واژۀ  ترجمه مي

 . acceptationاست و نه  accomplissementاختصاري   .acct، 11صفحۀ 

نياز به توضي  دارد. اين واژه در واق  به معناي « مربي»واژۀ  1، خط 07صفحۀ   -

شود، زال اينكه منظور از واژۀ  خودکنترلي است. مربي در زبان فارسي به فرد اطلاق مي

moniteur يكي از فرضيات مطرح شده در آموزش  در نظريۀ کراشن به عنوان
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آموز است که به  گرا، استفاده از راهبردهاي شناختي يا فراشناختي از طرف زبان شناخت

 théorieکند زبان بينابين خود را رشد دهد. اين فرضيه در فرانسه گاهي  وي کمک مي

du contrôle الزاماً با دهد که ما  شود و واژۀ کنترل در اينجا نشان مي هم ترجمه مي

 زضور يک مربي مواجه نيستيم. 

 activités deمعادلي براي « گرا هاي اجتماعي تكليف فعاليت»، 59، خط 39صفحۀ   -

communication réelle  اثر اصلي در نظر گرفته شده است که بايد  04در صفحۀ

 هاي مبتني بر ارتباط واقعي.  شد، فعاليت ترجمه مي

 aspectsمعادلي براي « ]کاربردي[عملي  هاي جنبه»، عنوان 575صفحۀ   -

pragmatiques  بوده است که در واق  در اينجا منظور ازpragmatique  کاربردشناختي

 زبان است نه جنبۀ کاربردي زبان. 

 نبودن اصطلاحات در ترجمه  يکدست 

ترجمه شده  significationمعادلي براي « د لت يا مفهوم»، خط آخر 99در صفحۀ   -

، 91قرار داده شده است. در صفحۀ  notionمعادل « مفهوم»است. در صفحۀ بعد و قبل، 

که معادلي براي جمله « ارتباط بين يک د لت )مفهوم( و يک مقولۀ دستوري»، 0خط 

le lien entre une notion et une catégorie grammaticale  است. در اينجا واژۀ

notion «)در صفحۀ پيش اين واژه که ترجمه شده است، در زالي« د لت )مفهوم

ترجمه شده است. براي يک واژه، معادل وازدي در نظر گرفته نشده است و « مفهوم»

مورد استفاده شده است. علاوه بر اينكه با افزايش در ترجمه روبرو هستيم،  پرانتز نيز بي

ر نهايت خواننده را گمراه عدم استفاده از يک معادل مشخص و وازد براي يک واژه، د

 کند.  مي

تعاملهاي » 0و خط « هاي تعاملي اجتماعي کنش»، 0، دو اصطلاح در خط 01صفحۀ   -

اند که نياز به  ترجمه شده interactions socialesمعادلي براي « اجتماعي

معادلي براي « تعاملات )کنش متقابل(»نيز  0، خط 30سازي دارند. صفحۀ  يكدست

interactions .در نظر گرفته است 
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تكميل »، واژۀ écart d’information à combler، براي واژۀ فرانسه 01صفحۀ   -

تفاوت [تكميل نمودن فاصلۀ خبري »، واژۀ 47و در صفحۀ « نمودن معلومات ناقص

 در نظر گرفته شده است. « ]اطلاعات دانش زباني

ه شده است که در ترجم documentمعادلي براي « متن»، واژۀ 07، خط 04صفحۀ   -

در صفحۀ  document authentiqueشد. واژۀ فرانسۀ  واق  همان منب  بايد ترجمه مي

« مناب  )متون( واقعي»، خط آخر 571و در صفحۀ « واقعي ]مناب [اسناد »، 57، خط 41

ترجمه شده است. در اين نمونه، علاوه بر استفادۀ نابجا از کروشه و پرانتز، واژۀ يكساني 

 واژۀ وازد استفاده نشده است.  براي يک

معادلي براي « کاملاً معنايي ]کنشهاي متقابل[تعاملهاي »، واژۀ 51، خط 40در صفحۀ   -

activités interactives significatives   در نظر گرفته شده است که در واق  بايد

اي ه فعاليت»، 1، عنوان قسمت 579شد. صفحۀ  هاي تعاملي معنادار ترجمه مي فعاليت

« هاي مفهومي فعاليت به شكل تعامل»، 1، خط 571، و در صفحۀ «دار  تعاملي مفهوم

، 554ترجمه شده است. در صفحۀ  activités interactives signifiantesمعادلي براي 

توانست  در نظر گرفته شده که مي« با معني و گويا»، واژۀ significatif، براي 3خط 

 معنادار ترجمه شود. 

 progression duمعادلي براي « رشد محتواي آموزش»، 54، خط 571صفحۀ   -

contenu à enseigner معادلي « ارتقاء محتواي يک دوره»، 07، در خط

ارتقاء »، واژۀ 00در خط   progression du contenu d’un cours de langueبراي

شده است. او ً، ترجمه  progression linéaireمعادلي براي  ]پيشرفت تدريجي[خطي 

با توجه به بافت در نظر گرفته نشده است و در اين صورت  progressionدر اينجا واژۀ 

تواند خلط شود. ثانياً، با افزايش در ترجمه نيز به کمک  مي développementبا واژه 

شد و براي مورد  کروشه نيز مواجهيم. در هر سه مورد بهتر بود واژه پيشرفت استفاده مي

 رسد.  مي به نظرتر  بدون استفاده از کروشه واژه پيشرفت خطي مناسبسوم 

 های رايج برای يک واژه  عدم استفاده از معادل 

 laمعادلي براي « شناختي ارتباط کلامي طرح مسائل زبان»، 1، خط 05در صفحۀ   -

problématique des linguistiques de l’énonciation  بوده است که معادل
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پردازي ترجمه  هاي گفته شناسي زبانرسد. بهتر بود مسائل مربوط به  نمي ظربه نمناسبي 

 شد.  پردازي نيز توضي  مختصري آورده مي گفته شناسي زبانشد و در مورد  مي

 pragmatiqueمعادلي براي « اصالت عمل شناسي زبان»واژۀ  97در صفحۀ   -

linguistique  ًشود.  ترجمه مي« کاربردشناسي زبان»ترجمه شده است. اين واژه غالبا

 شد. بهتر بود واژۀ فرانسه نيز در پاورقي ارائه مي

، actes de parole، اصطلاح 93و در صفحۀ « اعمال گفتار» (Searle)کتاب سيرل   -

د از رسد، بهتر بو ها دقيق به نظر نمي ترجمه شده است. اين معادل« اعمال گفتاري»

 شد.  هاي کلامي استفاده مي هاي گفتاري يا کنش هايي مانند کنش معادل

ترجمه  être à l’aiseمعادلي براي « رازت بودن در بيان زبان خارجي»، 554در صفحۀ   -

توانست به صورت روان بودن در کلام و يا روان بودن در صحبت  شده است که مي

 شود.  کردن ترجمه 

 توان در نظر گرفت:  ق، دو نكتۀ زير را نيز ميبندي فو علاوه بر دسته 

صورت گرفته است، رويكرد کنشي در  0774با توجه به اينكه ترجمۀ اثر در سال   -

اند، بهتر بود  آمده به وجود 0777در سال  CECRو چارچوب اروپايي  5447هاي  سال

 شد.  اين رويكرد ارائه مي يها دواژهيکلبه عنوان يكي از  tâcheتري از واژۀ  ترجمۀ دقيق

اي براي اصطلازات  نامه توان افزود که در اثر ترجمه شده، واژه به عنوان نكتۀ آخر مي  -

 تخصصي ارائه نشده است. 

 

 های آن  انسجام صوری و محتوايی در کل اثر و درون هر يک از بخش ج. 

 فهرست مطالب اشاره توان به نكاتي در  در مورد انسجام صوري و محتوايي در کل اثر مي

 کرد:

برخي از [بازبيني انتقادي »در فهرست مطالب، فصل ششم تحت عنوان   -

 LA REVUEترجمه شده است. در اثر اصلي اين فصل ...« نسبت به  ]نظران صازب

CRITIQUE DES PRINCIPES DE BASE  ناميده شده است که بايد ترجمه

نقطه به منزلۀ اين است که مطالب  سه. علامت بازبيني انتقادي اصول بنياديشد،  مي

قسمت الف، ب و پ دنبالۀ اين جمله خواهند بود، در صورتي که چنين نيست. بنابراين، 
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ترجمه معادلي براي عنوان فصل در اثر اصلي نيست و در واق  خواننده با خواندن اين 

وان کند ميان اين عن هاي ب و پ ازساس مي قسمت از ترجمه و مقايسۀ آن با قسمت

 هاي فصل انسجام صوري وجود ندارد.    و ساير عنوان

ترجمه شده است. در واق  با « رابطه بين زبان و ارتباط»در همين فصل، قسمت پ،   -

تواند وجود داشته باشد و در اين  توجه به اينكه تنها يک رابطه بين زبان و ارتباط نمي

 روابط بايد به« رابطه»اصلي، واژۀ  ها متعدد هستند  نيز با استناد به اثر خصوص، ديدگاه

 تغيير کند. 

زبان براي برقراري ارتباط است يا »، 0در فهرست مطالب فصل ششم، قسمت   -

ترجمه شده است. با توجه به اينكه معمو ً « برقراري ارتباط نيازمند شناخت زبان؟

به نظر آيد، اين زيرعنوان  ها در فصول به صورت جملۀ کامل نمي عنوان و زيرعنوان

يابيم اين ترجمه مطابق با عنوان موجود  رسد. با مراجعه به اثر اصلي در مي طو ني مي

 une langue pourدر اثر اصلي نيست و با افزايش در ترجمه مواجه هستيم: 

communiquer ou la communication au moyen de la langue? در اين .

نوان يک هدف و يا به عنوان يک ابزار بخش منظور نويسنده، استفاده از زبان به ع

هاي پيش از رويكرد ارتباطي در واق ، زبان هدف بود،  مورد توجه است، زيرا در روش

اما با پيدايش رويكرد ارتباطي، هدف اصلي يادگيري زبان، برقراري ارتباط است. در 

تلقي ها براي رسيدن به هدف برقراري ارتباط  رويكرد ارتباطي زبان يكي از وسيله

زباني براي برقراري ارتباط يا برقراري »شود. بنابراين بهتر بود عنوان به صورت  مي

هدف و وسيله « وسيله به»و « منظور به»هاي  شد. واژه ترجمه مي« ارتباط به وسيلۀ زبان

 سازد.  را به ذهن متبادر مي

 توان به موارد زير اشاره کرد:  در مورد انسجام دروني اثر نيز مي 

هاي دوم و سوم، پرانتزهايي در تكميل  ، داراي سه قسمت است. در قسمت09صفحۀ   -

مطالب آورده شده است، اما در قسمت اول پرانتزي وجود ندارد. براي يكدست بودن 

مطالب، پرانتز )عامل دروني به لحاظ کاربردي(  زم است. اين پرانتز در اثر اصلي 

. اين ايراد ناشي از ترجمۀ (facteur interne, plan pratique)وجود دارد  54صفحۀ 

 اثر است، زيرا پرانتز اول ترجمه نشده است. 
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هاي زبان در گفتمان کود  نوزده ماهه ارائه  هايي از نقش ، مثال17و  04صفحات   -

کنند. براي مثالي از نقش ابزاري افعال  شده است که منطق وازدي را دنبال نمي

در پرانتز  دهي سازمانرانتز آورده شده است. در نقش در پ« خواهم نمي»، «خواهم مي»

آورده شده است. بايد گفت اين جمله به « گويم انجام بده آنچه را من به تو مي»مثال 

تواند توسط يک خردسال نوزده ماهه توليد شده باشد. براي نقش تعاملي در  سختي مي

ه نيست و تک کلمه که اين مثال به صورت جمل« شما /من و تو»پرانتز آمده است 

است. در مورد نقش شخصي مثال و توضيحي آورده نشده است. براي نقش اکتشافي 

توضي  ذيل ارائه شده است: )کشف دنياي اطراف و دنياي درون(. با مراجعه به اثر 

هاي  ، بايد گفت اين پرانتز توسط مترجم افزوده شده است. براي نقش01اصلي صفحه 

ثال يا توضيحي در پرانتز ارائه نشده است. مجموعۀ اين نكات رساني م تخيّلي و اطلاع

 برسد.  به نظردار  شود در اين قسمت انسجام دروني محتوا خدشه باع  مي

اجازه »رسد دو نقش زباني و مفاهيم آنها مشابه باشند:  به نظر مي 17در صفحۀ   -

اثر اصلي در اما در واق  با مراجعه به «. طلب اجازه براي مرخص شدن»و « گرفتن

درخواست معاف شدن از بايد « طلب اجازه»شود که عنوان  مشخص مي 91صفحۀ 

. در اين صورت جملات ارائه شده در اين (demander dispense)شد ترجمه مي کاري

 رسيدند. نظر مي  بافت معنادارتر به

 به نظر 13يک جدول آمده است. بنابراين جملۀ ابتداي صفحۀ  13و  11بين صفحات   -

بوده است. بهتر بود اين جمله به گونۀ  11آيد، زيرا ادامۀ جملۀ صفحۀ  ناقص مي

 يافت.  تغيير مي 10نرسد يا جاي جدول صفحۀ  به نظرشد تا ناقص  ديگري ترجمه مي

اي  بيان شده در فصول گذشته به بح  زبان و فرهند اشاره 0، خط 03در صفحۀ   -

د به صورت خاص صحبتي به ميان نيامده شده است، در زاليكه در اين کتاب از فرهن

 است. 

توان زبان را از  کنند که مي اي تصور مي خلاف واق  عده»، 09، خط 555در صفحۀ   -

هاي پيشين و پسين  اين جمله بدون ارتباط با بخش«. اش جدا نمود هاي ارتباطي جنبه

شويم،  ، متوجه مي573رسد. با مراجعه به اثر اصلي صفحۀ  و به ناقص به نظر مي

در »در نظر گرفته شده است و بايد  en effet اي براي به اشتباه ترجمه« خلاف واق »

 شد تا جمله انسجام خود را از دست ندهد.  ترجمه مي« واق 
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 شیوۀ مستندسازی د. 

تواند  پردازيم که مي در اين قسمت به بح  چگونگي استفاده از مناب  درون متن و کتابنامه مي

 موارد زير را در برگيرد: 

 جديدو  منابع معتبر از گیری کافی بهره 

شناسي اثر غني است، زيرا  است. کتاب 5441طور که قبلاً نيز ذکر شد،  سال انتشار اثر همان

است و با توجه به تسلط به هر دو زبان، از مناب  انگليسي و فرانسه استفاده  دوزبانهنويسنده 

منب   11منب  فرانسه و  01منب  ) 595کرده است. ژرمن در اثر زاضر به طور کلي از 

است و همين  ملازظه قابلکار رفته در اثر   نگليسي( بهره برده است. تعداد مناب  انگليسي بها

تواند کتاب را به منبعي قابل استفاده براي دانشجويان غير زبان فرانسه تبديل کند.  نكته مي

منب  به سال  09نكتۀ مهم ديگر پيرامون جديد بودن مناب  اين است که از ميان کل مناب ، 

، يعني دو سال قبل از انتشار ويراست دوم اثر اصلي مربوط است. اين امر 5441تا  5445

 مبيّن اين است که نويسنده به استفاده از مناب  جديد در همان دوره اهتمام ورزيده است. 

 دقت در ارجاعات 

يابيم نويسنده در ذکر ارجاعات بسيار  با مراجعه به برخي آثار ذکر شده در اثر اصلي در مي

گرفته شده  5433مثالها از سي کورل، » 33دقيق بوده است: مطلب ارائه شده در صفحۀ 

، بيانگر دقت نويسنده در ذکر ارجاعات است  به اين معني که زتي زماني که تنها «است

ه آورده شده و مابقي توضيحات از نويسنده اثر اصلي بوده، بيان شده مثالي از يک نويسند

 است. 

 يک زوزۀ خاص قابل تأمل است:  نظران صازببا اين زال، نكات زير در مورد ارجاع به 

اي از کلود ژرمن آورده است که منب  آن موجود نيست.  مترجم محترم در مقدمه، جمله -

در واق  اين جمله، جملۀ اول پيشگفتار نويسنده اصلي است که در صفحۀ بعد از اين 

 شود.  مطلب، خواننده مجدداً با آن مواجه مي

رجاع به بسيار مختصر و بدون ا« شرايط يادگيري»، تحت عنوان 5، قسمت 11صفحۀ  -

 اين زوزه است.  نظران صازب
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ها معتقدند هيچ خطايي نبايد اصطلاح  بعضي»، بند آخر نيز آمده است: 14در صفحۀ  -

 که نويسنده کتاب اصلي به هيچ متخصصي در اين زوزه ارجاع نداده است. «. شود

اصطلازي عاريتي است که بين « بعد مضاعف انطباقي زبان»، اصطلاح 550در صفحۀ  -

 قرار گرفته، اما هيچ منبعي براي اين اصطلاح ذکر نشده است. گيومه 

 نويسی و منبع قول نقلدهی،  صحیح ارجاع ۀشیو 

بر اساس  کي چيهدهي درون متن در اثر اصلي و ترجمه متفاوت است و  شيوۀ ارجاع

خط آخر به صورت ذيل است  1هاي رايج نيست. در اثر اصلي به عنوان مثال در صفحه  شيوه

(Sterne 1981 : 141)خانوادگي نويسنده، سال اثر، دو نقطه و سپس صفحه. بين  ، يعني نام

گرفت. در ترجمه نيز به عنوان مثال در  نام خانوادگي نويسنده و سال بايد ويرگول قرار مي

(، يعني نام نويسنده و سال 1، ص 5430اثر ترجمه شده آمده است )برومفيت،  4صفحۀ 

 به معني صفحه آمده است. « ص»از هم جدا شده است. سپس علامت انتشار با ويرگول 

آمده است  BONGE، 500، در ترجمه و در اثر اصلي صفحۀ501در بخش مناب  صفحۀ 

اثر اصلي، نام  501تبديل و بر زسب الفبا نيز مرتب شود. در صفحۀ  BANGEکه بايد به 

JAKOBOVITS  به ترتيب الفبايي نيست و بين زرفH  وJ ده است، اما در ترجمه اين آم

 ايراد برطرف شده است. 

 
 ابعاد تحلیلی اثر

هاي ناکافي  دي با تحليلطرفانه و دقيق است. اما در موار هاي نويسنده بي طور کلي تحليل  به

دهد به منظور مشخص نمودن هر يک  وي ترجي  مي»بيان شده است:  14در صفحۀ مواجهيم. 

اما در «. کار برد را به« مؤلفه»واژۀ « توانش»هاي توانش برقراري ارتباط، به جاي واژۀ  از جنبه

 شناسي اصطلاحميان نيامده است. با توجه به اينكه با   مورد علت اين ترجي  هيچ صحبتي به

 شد.  ستيم، بهتر بود توضي  يا تحليلي براي کاربرد اين دو اصطلاح ارائه ميمتفاوتي مواجه ه

ميان آمده است. هر چند اين بح  جزء   ، بح  زبان بينابين و ريشۀ خطاها به11در صفحۀ 

مباز  اصلي کتاب نيست، اما با اين زال مطالب در اين قسمت بسيار ناقص و خلاصه مطرح 

توان رجوع کرد  طالعۀ بيشتر معرفي نشده است. در اين مورد ميشده است و هيچ منبعي براي م

 به اثر زير: 
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Vogel, K. (1995). L’interlangue la langue de l’apprenant. Traduit de 

l’allemand par Jean-Sébastien Roux et Patrick Bonin. Toulouse : 

Presses Universitaires du Mirail. 

شدگي صحبت شده است. در اين مورد تنها مثال کارگران  پديدۀ فسيلاز  10و  11در صفحۀ 

شدگي به عنوان پديدۀ اجتماعي مطرح است، زيرا  مهاجر بيان شده است. با اين مثال، فسيل

تواند در برقراري ارتباط تا زدي موفق باشند  کارگران با ميزان سط  آشنايي که از زبان دارند، مي

شدگي زباني در محيط اصلي زبان  کنند. اين نوع فسيل ان خود نميو ديگر تلاشي براي رشد زب

(endolingue) تواند در يک محيط غير از محيط  که اين پديده به وفور مي دهد، در زالي رخ مي

آموز )در فرايند يادگيري خود( در  صورت زبان دهد، در اين نيز رخ مي (exolingue)اصلي زبان 

شود يا دچار افول سط  زباني  بين بنا به د يل گوناگون متوقف مييكي از مرازل رشد زبان بينا

شود. از ديدگاه شناختي، عنصر اشتباه براي وي به صورت يک قاعدۀ درست در زافظۀ  مي

کنيم. از مجموع اين  شدگي صحبت مي گيرد. در اين صورت نيز از فسيل درازمدتش شكل مي

اي نكرده و  شدگي هيچ اشاره ه از پديدۀ فسيليابيم که نويسنده به اين جنب توضيحات درمي

 ها در اين قسمت ناکافي است.  تحليل

ها ناکافي است،  ، از زبان بينابين نامبرده شده است. در اين قسمت نيز تحليل11در صفحۀ 

 systèmeکار نبرده است، او از نظام تقريبي ه بينابين را ب  زيرا نمسر اصطلاح زبان

approximatif کند و در واق  اصطلاح زبان بينابين توسط سلينكر ابداع نشده است،  صحبت مي

 باره مراجعه شود به: به عاريت گرفته است. در اين John Reineckeوي اين اصطلاح را از 

Dewaele, JM. (2003). Compte rendu – hommage : l’oeuvre de L. 

Selinker. Linx [En ligne], 49 | 2003, mis en ligne le 18 mars 2011. 

در برسد.  به نظريسنده کاملاً اشتباه در يک مورد نيز اشتباه در ترجمه باع  شده تحليل نو

ارتباط زباني( را با  -اگر مشكل دوپهلويي زبان )مواد زباني»آمده است،  9، خط 573صفحۀ 

اين «. متوسل شدن به زبان اول زل کنيم، مدت زمان يادگيري زبان مقصد را کاهش خواهيم داد

شود،  جمله در واق  به معني اين است که استفاده از زبان مادري در کلاس زبان خارجي باع  مي

يابيم،  ، در مي579آموزان زبان مقصد را زودتر ياد بگيرند. با مراجعه به اثر اصلي صفحۀ  انزب

 siنويسنده به هيچ وجه چنين ادعايي نداشته است. در واق  اين جمله ترجمه نادرستي از جملۀ 
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on résout le dilemme par le recours à la L1, on diminue le temps 

d’exposition à la langue cible  است. در اين بخش دو اشتباه از طرف مترجم رخ داده

که در واق  ما با مفهوم دوپهلويي « دوپهلومشكل »به صورت  dilemmeاست، ابتدا ترجمۀ واژۀ 

مواجه نيستيم و اين صفت مناسب نيست. و دوم اينكه با فراموش کردن ترجمه واژۀ 

exposition  دوم بودن، معناي جمله و تحليل نويسنده به در جمله، به معني در معرض زبان

 کلي تغيير کرده است. 

سال پيش است، با اين زال اطلاعات ارائه شده در اثر دقيق  05هر چند اثر اصلي مربوط به 

و قابل ارجاع هستند  زيرا نويسنده تلاش کرده تحليل دقيقي از رويكردهاي موجود ارائه دهد. 

انتشار اثر، به دليل قديمي بودن آن و پيشرفت زوزۀ نظريات در  شايان ذکر است با توجه به سال

 01، خط 00آموزش زبان، برخي از اطلاعات ارائه شده به روز نيستند. به عنوان مثال، در صفحۀ 

کارگيري   در زال زاضر هيچ تلاشي را براي به»اي آمده است:  در مورد کاربرد تفكرات نوپياژه

او ً، منظور از تفكرات «. کنيم ه فراگيري زبان خارجي مشاهده نميدر زوز شناسي رواناين نوع 

اي به وضوح مشخص نيست. ثانياً اگر منظور از اين تفكرات، تفكراتي است که توسط  نوپياژه

 Languageتوان به نظريۀ برونر اشاره کرد که به  شناسان ديگر مطرح شدند، مي روان

Acquisition Support System کار   دوم به هاي زبان. اين نظريه در آموزش مشهور است

 Second Language Acquisition Supportرفته است که بر اساس نام همين نظريه 

System ناميده شده است . 

صفحه  1امروزه در آموزش زبان فرانسه رويكرد کنشي مطرح است. در اثر اصلي نيز نويسنده 

با توجه به اينكه رويكرد »داده است. بند آخر اثر،  به مرزلۀ گذار از رويكرد ارتباطي اختصاص

« ارتباطي نيز مرزلۀ آزمايش خود را پشت سر گذاشته و جاي خود را به رويكرد کنشي داده است

قابل استناد نيست. بهتر بود با توجه به سال ترجمۀ اثر، مترجم محترم توضيحاتي را در مورد 

 کرد. رويكرد کنشي به اين مطالب اضافه مي


